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نگاه

نگاهی به مجموعه داستان «توت فرنگی های اهلی» 
جغرافیا، اشیا و آدم ها

اولیــن  اهلــی»  «توت فرنگی هــای 
مجموعه داســتان چاپ شــده  «مهــدی  
قلی نژادملکشــاه» اســت کــه به همت 

انتشارات نگاه به چاپ رسیده است.
در دو داستان اول این مجموعه، «راه 
انحرافی» و «از اینکه با هم همســفریم 
خوشــحالیم»، به تناوب با سرنشینان یک 
پراید در مســیر «هراز» و همچنین مائده 
و راوی بازیگوشــی که گــه گاه خودش را 

لابلای تکنیک های روایی پنهان می کند همســفر می شــویم. سفری هم 
بر ســطح، بر کوه و جنگل و آب و خاک و هرآنچه از دســت رفته، و هم 
در عمق، در تاریخ و اجتماع و روابط آدم های داســتان. در همین مســیر 
شخصیت ها هم معرفی و هم پرداخته می شــوند. در این دو داستان، از 
جایی به بعد، متوجه تلاقی این دو سفر مجزا می شویم، وقتی درمی یابیم 
ماشینی که مائده می خواهد نگه  دارد همان پراید ی است که پیش از این 
دنبالــش  کرده بودیم. روایت از دو زاویه متفــاوت؟ هم بله و هم چیزی 
فراتــر از این تکنیک. جلوتــر که می رویم به بزنگاه یــا نقطه  اوج روایت 
می رسیم و با عنصری مواجه می شویم که هم داستان و هم نگاه خواننده 
را از بیخ وبــن دگرگون می کند. جنازه ای در داخل صندوق پراید اســت و 
تــازه می فهمیم که در تمام این مدت زیر بــار آن همه حرف های روزمره 
جنازه   زنی پنهان بوده اســت که قرار اســت جایی دورتر چال شود. تازه 
می فهمیم که تمام این سفر برای چال کردن این جنازه بوده است. از دیگر 
همسفرها غافل نشویم؛ مائده و همسرش که خلق وخویی بسیار شبیه به 
راوی سرنشــین پراید دارد. باز هم جلوتر در ابتدای راهی روســتایی پراید 
به ته دره ای ســقوط کرده است و مائده، مینا، دکتر و راوی آن ها نظاره گر 
مردمی هســتند که به تماشــا آمده اند. تا اینجا ممکن اســت همه چیز 
سرراســت به نظر برسد اما باز پیچش های داســتانی و فرمی خواننده را 
به تکاپو می اندازد و او را وامی دارد به گشــتن دنبال ســرنخ ها و ردپاها و 
همان موتیف های تکرارشــونده تا مگر از این واژه های فرار نکته ای را به 

چنگ بیاورد.
اما مجموعه داستان «توت فرنگی های اهلی» از داستان سومش یعنی 
«شکستن رُکود»، رنگ وبو عوض می کند؛ اندکی از سرکشی اش می کاهد؛ 
آرام تر می شــود؛ اما نه به آن معنا که از قدرتش کاســته شود. نویسنده 
از «شکستن رکود» به بعد ســراغ روابط آدم ها رفته است. یک مستاجر و 
یک مرد باربر و گفتگویی که از سر اجبار در حین خالی کردن خانه با هم 
دارند تمام شاکله  «شکســتن  رکود» است. گفتگویی روزمره که از لابلای 
آن  درونِ ازهم گسیخته  آدم ها و واقعیات و حقایقی زننده سرک می کشند. 
در «شکســتن رکود» موتیف های تکرارشونده نیز ممکن است خواننده را 
غافلگیــر کند. مثلا آن جــا که مرد باربر می گوید زنش را کشــته  و قتل را 
گردن کســی انداخته  که در تصادف شمال کشته شده است، خواننده به 

یاد داستان «راه انحرافی» می افتد.
در داســتان «تکرار اخبار» با زن و شوهری مواجه می شویم که میان 
روزمرگی کسالت بارشــان مانده اند. زن کســی را در اخبــار دیده که فکر 
می کند همســرش بوده و همســرش به خاطر نمی آورد از جایی گذشته 
باشد که عده ای دوربین و میکروفون به دست مشغول تهیه گزارش باشند. 
چیزی زیر پوســت زندگی شــان زن را آزار می دهد. او بنای رفتن به جایی 
گذاشته اســت. باز هم موتیف های تکرارشونده. این همان مائده  داستان 

پیشین نیست؟ مائده ای که نق هایش بالاخره به رفتن ختم شد؟
در «پرورش قارچ» نویسنده سراغ یک زندگی آپارتمانی رفته است و باز 
هم یک زن و شوهر از طبقه  متوسط رو به پایینِ شهری. مرد یک نویسنده 
اســت و پی در پی فایل هایی را در لپ تاپ کهنه اش باز می کند. فایل هایی 
که قرار است داستان شوند اما از هرکدام بیش از یک خط ننوشته است. 
همســرش که هفته هــای پایانی بارداری را می گذراند رفته اســت خانه  
پدری. شــخصیت سومی هم هست. همسایه ی طبقه  بالایی؛ زنی خیاط 
که بعد از دو اتفاق تلخ برای شوهر و پسر ازدست رفته اش اکنون فوبیای 

مرگ آزارش می دهد. مرگ تنها پسرش.
داســتان «حالِ کامل» لحظاتی از زندگی شهین و شوهرش را روایت 
می کند. دو دختر دبســتانی (شاگردان شــهین) که اتفاقاً نام هردویشان 
نیلوفر اســت مهمان شــهین شــده اند. جایی از داســتان بویی عجیب 
کنجکاوی  شــهین و دو نیلوفر را برمی انگیزد. ماجرا از این قرار اســت که 
راوی داســتان بعد از مدت ها هوس کرده ســماور نفتی را سرنفت کند و 

بوی عجیب و ناآشنا همان بوی نفت است.
داســتان بعدی کتاب با عنوان «کار در خانه»، داســتان پسر و دختری 
اســت که در دو نقطه از شهر سرگرم ســاختن زیورآلاتی برای فروش در 
جمعه بازار هســتند و هرازگاه پیام هایی به هم می فرستند. دختر دستبند 
می سازد و پسر گوشواره. اگر در داستان پیشین نفت عنصر ناآشنای داستان 
بود اینجا دیوان رهی معیری که دست زن است بار عاطفی داستان را به 

دوش می کشد.
داســتان «توت فرنگی های اهلی» از خلال ارتباط تلفنی یک زوج و از 
زاویه دید زن روایت می شــود. مرد اصرار دارد به زنش بقبولاند در تهران 
زندگی کنند و زن زندگی در ســاری را ترجیح می دهد. زن از تهران گریزان 
است چون می داند آدم های آنجا از خانه که بیرون بیایند دیگر خودشان 
نیستند. توت فرنگی های اهلی کنایه  تلخی ست به روزگاری که آدم ها زیر 

بارش کمر خم کرده اند و تلاش همین انسان های معصوم برای ماندن.
زمان عنصر محوری داستان «پالیزبان» است. «دبیرستان خضرا»  از 
تلویزیون پخش می شود. پدر گوشــه ای سیگار می کشد. مادر تلویزیون 
تماشــا می کند و هر دو دل نگران پسرشــان هســتند که فــردا در پیک 
ســنجش معلوم می شــود که آیا در دانشــگاه قبول شــده است یا نه. 
هرکدام نصیحت هایی برای زندگی دانشــجویی دارند. پانزده سال  بعد 
همینجا در همین خانه، دوباره «دبیرســتان خضرا» از تلویزیون پخش 
می شــود، اما نه آنها همان آدم های پانزده سال پیش هستند نه خانه و 
نه تلویزیون و نه زندگی. «افســانه دوقلوها» شاید متفاوت ترین داستان 
این مجموعه باشــد. دوقلوها، دو پیرمرد پابه سن  گذاشته اند در حوالی 
خیابان منوچهری و فردوسی. این محیط را پیشتر هم در مجموعه دیده 
بودیم. در داســتان «حال کامل» و عابری که آدرس خیابان کوشــک را 
می پرسد. اگر در این داستان پی عنصر ناآشنا بگردیم به چاقوی شعبان 
بی مخ می رسیم که دوقلوها قصد خریدنش را دارند و پیرمرد فروشنده 
حاضر به فروشش نیست. درمجموع نویسنده در داستان های این کتاب 
با همان قدرتی که توانسته آدم ها و جغرافیا و روابط را به تصویر بکشد 
موفق شــده با اشیا هم رابطه برقرار کند. در داستان های این کتاب قلم 
نویســنده به خوبی از تاریخ بــه روانکاوی آدم ها و خلق وخویشــان، از 
مرزهای خاکی به مرز بین آدم ها، از زندگی به مرگ و از گذشته به حال 

و از حال به گذشته حرکت می کند.
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عطف

طاعون جنگ
تلفــن  گوشــی  بــه  «بیهــوده 
چســبیده بــودم و ســعی می کردم 
حرف بیشــتری از آن بیرون بکشم. 
تماس قطع شــده بود و من درست 
نفهمیــده بودم چه اتفاقــی افتاده 
اســت. ولی همان چنــد کلمه که 
از صدهــا کیلومتــر آن طرف تــر به 
پیوستن  دوباره  برای  رســید،  گوشم 
رشته ای گسسته کافی بود: بار دیگر 
آن چشــم ها، چشم های پدر –این بار 
از پس ابر ســفید پیــری- با همان 
نگاه های ملامتگــر و بی مدارا که از 
احســاس گناه پرم می کنــد، همان 
گمان می کردم  که  قدیمی  احساس 
وقتی ســال ها پیش به خانه پشــت 
کردم تا دیگــر برنگردم از میان رفته 
است... چقدر اشتباه می کردم! حالا 
می فهمم گذشــته به آن سادگی که 
خیال می کردم نمی میرد و دردهای 
کهنه در جایی از روح – و نه جسم- 
همچنان می تپید...». «اسفار سخن» 
عنــوان رمانی اســت از عبدالخالق 
رکابی که به تازگی با ترجمه نرگس 
قندیل زاده توسط نشر نی منتشر شده 
اســت. رکابی نویسنده عراقی است 
که در سال ۱۹۴۶ در شهر بدره عراق 
متولد شد و بعد از پایان تحصیلاتش 
مدتی بــه عنوان معلم دبیرســتان 
و ســپس به عنــوان روزنامه نگار و 
ویراستار به کار مشــغول شد. ورود 
او به عرصه ادبیات به واسطه شعر 
بــود و بعد از انتشــار یك مجموعه 
شعر به نوشتن داستان و نمایشنامه 
روی آورد. از او تاکنون یك مجموعه 
داســتان، دو نمایشــنامه و ده رمان 
به چاپ رســیده اســت. روایت های 
رکابی در آثار داســتانی اش با تاریخ 
عراق و برخــی کشــورهایی که در 
حوزه امپراتوری عثمانی قرار داشتند 
پیوند خورده اســت. «اسفار سخن» 
آن طــور که مترجــم کتــاب نیز در 
بعدازظهر  کرده،  اشاره  پیشگفتارش 
روزی در بغــداد آغــاز می شــود و 
فردای آن روز در شهر دیگری، واقع 
در جنوب عراق، به پایان می رســد. 
اگرچــه نویســنده زمان ایــن آغاز و 

پایــان را دقیقا مشــخص نکرده اما 
پیداســت که دو، سه سالی از جنگ 
کویت و خروج ارتــش عراق از این 
کشــور در فوریه ۱۹۹۱ می گذرد. این 
رمــان اولین بار در ســال ۲۰۰۱ و در 
زمان حکومت صدام حسین به چاپ 
رسید و از این رو دست نویسنده برای 
صریح نوشتن چندان باز نبوده است. 
مثلا همه جا به جای اشاره به جنگ 
کویــت با تعابیری مثل جنگ اخیر یا 
جنگ بعدی روبه رو هستیم. مترجم 
در بخشی از پیشگفتارش درباره این 
رمان نوشــته: «آنچه این بعدازظهر 
پرتشــویش بغــداد را مضطرب تــر 
می کنــد، خبــر مهمی اســت که از 
شــهری در جنوب (در منطقه پرواز 
ممنوع) می رســد. اطلاعات درستی 
شــواهد  و  قرائــن  نیســت.  کار  در 
حاکــی از مصیبت و فاجعه اســت. 
همشهریان پریشــان خاطر و پراکنده 
گرد هم می آیند و راهی می شــوند. 
در طی مســیر، تخمین حد و حدود 
و مصیبت مشــترك و تشــویش این 
ابهام بزرگ است که اندك اندك دل 
همســفران بیگانه را بــه هم پیوند 
می زنــد و زبان ها را باز می کند تا هر 
کس راوی رنجی باشد که جانش را 
مــی کاود، از هولی بگوید که از ســر 
گذرانده یا ماجرایی را نقل کند که به 
چشم دیده است. در میان این راویان، 
حتا اسیران خاك نیز سر برمی آورند 
تا هم از سرگذشــت خویش بگویند 
و هــم شــمایی از تاریــخ معاصــر 
عراق را پیش چشم ما عرضه کنند. 
آشکار اســت که این موطن جنوبی، 
در واقع، سراســر عراق اســت و این 
رفیقان طریق هم عراقیان بی پناه اند 
کــه بــه اراده دیکتاتــور مجنون و 
مخوف سال هاست روی امن و امان 

ندیده اند.»

لطیف هلمت را می توان سرشــناس ترین شــاعر مطرح معاصر دانست اما 
دغدغه ها و مطالعات و تلاش هایی نیز در حوزه ادبیات داســتانی داشته و حالا 
نخستین رمانش «همه ی همســران اجنه ی شیخ محمود» را نوشته که اخیرا 
به همت فریاد شیری با ترجمه ای شسته رفته به فارسی درآمده است. این رمان 
یا بهتر است بگوییم اثر حیرت انگیز روایی را، می توان اتفاقی تازه در رمان نویسی 
کردی تلقی کــرد، چراکه برخلاف رمان هایی که مبتنی بر توصیف و گســترش 
فضای زندگی و حوادث پیرامون شــخصیت ها اســت، رمان «همه ی همسران 
اجنه ی شــیخ محمود» بیشــتر مبتنی بر اتفاقات پشت سرهم و عجیب وغریبی 
است که برای راوی و دیگر شخصیت ها رخ می دهد. آن هم نه در روایتی ممتد و 
پشت سرهم بلکه در اپیزودهایی که اگر ارتباط تنگاتنگِ تماتیک و فضایی حاکم 
بر آنها و فراتررفتن از یک تأثیر واحد را که ویژگی مختص و برجســته داســتان  
کوتاه اســت در نظر نگیریم، می توان آن ها را در حکم داستان  های کوتاهی هم 
دانســت، با قهرمان ها و ضدقهرمان ها و شخصیت هایی فرعی که همین تنوع 
قصه ها - افسانه ســرایی های نویســنده- باعث تازه شــدن مدام و پی درپی این 
متن روایی می شــود. بنابراین اگر مطابق معیارهای مرســوم رمان نویسی پیش 
برویم نمی توان نام رمان را بر این کتاب گذاشت مگر اینکه این گونه پنداریم که 
با انقلابی در فرم و شــکلی جدید و تازه از رمان مواجهیم! خود نویســنده هم 
به نوعی به این قضیه اشاره کرده و گفته است: «این اثر، نوعی سعی و کوشش 
اســت برای ازبین بردن رمان ســاده و معمولی که در جغرافیای ادبیات کُردی 
مُد شــده. و نیز تلاشی اســت برای تولد رمانِ نو و مدرن». میزان تنوع اتفاقات 
غریب در این اثر، هم از تخیل وسیع و سرشار خود نویسنده سرچشمه می گیرد، 
هم مبتنی اســت بر الهــام نویســنده از آموزه های عرفانی و میــراث خانواده 
پدری اش (که از خاندان مشایخ طریقت قادریه هستند) و هم ملهم از افسانه ها 
و ادبیــات فولکلوریک کــرد. از طرفی هم، خرده روایت هایی هســتند که ذهن 

«لطیف هلمت» انباشــته از آنها اســت. خرده روایت هایی که آن ها را می توان 
جزو شــنیده ها و دیده های واقعی خود نویســنده از فضای غالب بر زندگی اش 
قلمــداد کرد. مثل ارجاعات مختلفی که او به کرامات پدر واقعی اش، «شــیخ 
محمود کفری»، می دهد. درواقع نویسنده در بخش هایی از این رمان دیده ها و 
شنیده هایی را که بعد از سالها در ذهنش ته نشین شده بازگو کرده است تا شاید 
از آنها خلاص و یا خالی شــود. این دیده ها و شــنیده ها در خیلی از مقاطع این 
رمان به عنوان موتیف آورده می شوند و این موتیف ها ی متنوع، بخشی از بافت 
متن را تشکیل داده اند و یکی از عناصر مهم در پیشبرد روایت و خلق اتمسفر و 
فضای حاکم بر رمان هستند. ضمن اینکه از آن ها استفاده های تماتیک و فرمی 

هم شده است اما در جاهایی هم این موتیف ها اضافه به نظر می رسند.
اما یکی دیگر از نکات بســیار قابل تأمل و تحســین برانگیز این رمان، وفور و 
تنوع و خلاقه و بکربودن اتفاقات تخیلی شگفت انگیز و در جاهایی ترسناک، در 
آن اســت. از آن دست و جنس اتفاقات و روایت هایی که اگر ترجمه خلاقی از 
آنها بشود و دســت کمپانی هایی چون «والت دیزنی» و یا «پیکسار» بیفتد، این 
کمپانی ها انیمیشــن های شاهکاری با اقتباس از آنها خواهند ساخت. به جرأت 
می توان گفت که این نوع اتفاق ها در رمان هلمت با «هری پاتر» قابل مقایســه 

هســتند. این اتفاق ها البته صرفا ملهم از تخیل نویسنده نیستند بلکه برآمده از 
آموزه هــا و میراث عرفانی اجدادی او هســتند و هلمت آن ها را از فیلتر ذهنی 

خودش گذر داده و به رمان تبدیل کرده است.
شکســتن زمان و مکان مثل ســرچ در فضای مجازی برای به دست آوردن 
اطلاعاتی درباره فلان شــخصیت، مداخله نویســنده در مقاطعــی از رمان و 
اظهارنظرهــا راجع به اتفاقات و حوادث و مشــارکت دادن خواننده به صورت 
ادامه دادن مســیر اتفاقات توســط وی در ذهــن اش و یا حتــی دخالت دادن 
شخصیت های رمان در سرنوشت خودشان از دیگر ویژگی های این رمان است. 
همچنین خلق داســتان ها و روایت های جدید تخیلی سرگذشت محور کوتاه و 

ناب و طنز و تحریف کتاب ها و مکان ها و شخصیت ها.
تنوع زاویه دید روایی در این رمان کم نظیر اســت. در جایی خود نویسنده 
راوی دانای کل است و علاوه بر روایت، دخالت صریح و مشهود هم می کند 
و جاهایی هم دست به خودنگاری می زند. راوی اصلی هم، که اول شخص 
اســت، حکم نخ تســبیحی را دارد که خرده روایت های راویــان دیگر را، که 
گاهی دوم شــخص و گاهی سوم شخص هستند، ساماندهی می کند و  پیش 
می برد. هلمت در فصلی از این رمان، ادامه روایت اول شــخص را به راوی 
دوم شخص می سپارد! او با این پاساژها و دالان های روایی درهم تنیده مدام 
انگیزه خواننده را تقویت می کند و حسی مطبوع در مخاطب پدید می آورد. 
در این رمان با طنزی شــیطنت آمیز و گاهی فلســفی نیز مواجه می شویم. 
طنزی که در شــعر هلمت هم بســیار برجسته شــده و جالب است که این 
روحیه طنز، در عین عمق و غنا، جاهایی کودک مآبانه اما فیلســوفانه است. 
از دیگر ویژگی های این رمان حضور شــخصیت های بسیار غریب و شگفت 
افســانه ای و تخیلی در آن اســت. شــخصیت هایی نظیر پهلوانان، دیوها، 

غول  ها و موجودات عجیب وغریب دیگر.

نگاهی به رمان «همه همسران اجنه شیخ محمود» نوشته لطیف هلمت
سفر به یک ذهن غریب

مختار شکرى پور

مازیار رحمان نژاد

اسفار سخن
عبدالخالق رکابى

ترجمه نرگس قندیل زاده
نشر نى 

تا مدت هــا آنوی تمایلــی به بازنویســی تراژدی های 
یونانــی به عنوان منبع الهام خود نداشــت، اما این تمایل 
با آغاز جنگ جهانــی دوم در وی به وجود آمد. واقعیت 
سیاســی همواره مناســبتی جدی فراهم می آورد. چهار 
نمایش نامه سیاســی آنوی با نام های «اریدس» (۱۹۴۱)، 
«آنتیگــون» (۱۹۴۲)، «رومئو و ژانــت» (۱۹۴۵) و «مده» 
(۱۹۴۶) کــه حاصل تمایــل آنوی به بازخوانــی تراژدی 
گذشــته اســت، در حقیقت بیانگر واکنش وی به اشغال 
فرانسه به وسیله آلمان ها نیز است. این چهار نمایش نامه 
از ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۶ –دوره جنگ- و به مدت پنج سال نوشته 
شده اند. در این شرایط بازخوانی هر متن می تواند به منزله 

بازخوانی روزگار خود نیز باشد.
مقتضیات سیاســی در شرایط فرانســه تحت اشغال 
آلمان، شــرایط مناســبی برای نمایش نامه های سیاســی 
آنوی پدید آورده بود. «آنتیگون» یکی از آن نمایش نامه  ها 
و چه بسا از مهم ترین شــان بود که سخت به حال وهوای 
آن ســال های فرانســه می آمد و همچون شوکی ناگهانی 
آنــوی را وادار بــه موضع گیری می کرد. آنــوی دراین باره 
می گوید: «خواندن آنتیگون ســوفوکل کــه بارها خوانده 
و بازخوانــی کرده بــودم و از مدت ها پیش از حفظ بودم، 
به هنگام جنــگ و در دوران اعلامیه قرمز برای من مانند 
ضربه ای ناگهانی بود. آن گاه آن را تحت تأثیر تراژدی  ای که 
در آن زندگی می کردم به روش خود نگاشــتم.» مقصود 
آنــوی از اینکه می گویــد آن تراژدی ها را بــه روش خود 
نگاشــتم، لحاظ کردن اجتناب ناپذیر فاصله زمانی طولانی 
میان اولین اجرای «آنتیگون» تا زمانی اســت که آنوی به 

اجرای مجدد آن مبادرت می ورزد.
تراژدی «آنتیگون» اولین بار در ۴۴۱ ســال قبل از میلاد 
و به وســیله سوفوکل نگاشته و به اجرا درآمده بود. از آن 
تاریخ تاکنون بیش از ۲۰۰ اقتباس از «آنتیگون» ســوفوکل 
انجــام گرفته؛ چیزی کــه در میان شــاهکارهای جهانی 
بی ســابقه اســت. این اقتباس ها، به صورت نمایش نامه، 
اپرا و فیلم انجام پذیرفته است.  «آنتیگون» آنوی از جمله 

این اقتباس ها و از مشهور ترین آنهاست.
«آنتیگــون» آنوی به رغم شــباهتش بــه «آنتیگون» 
ســوفوکل، تفاوت هــای مهمی بــا آن دارد. این تفاوت ها 
اگرچــه ناشــی از زمینه و زمانه آنوی اســت اما نشــانه 
خلاقیت و درک آنــوی در تطبیق نمایش نامه های خود با 
شرایط پیش آمده نیز هست. آنوی در نمایش نامه  هایش، 
تراژدی های دوران باستان را با روزگار مدرن میزان می کند 

و در همان حال بر هر دو دوره پرتویی می افکند.
اگــر که در تراژدی ها، انســان در برابــر نیروی قاهری 
به نام تقدیر نابود می شــود، اگر که او پیشــاپیش بر مرگ 
خویــش در برابــر نیرویی فرادســت تر از خویــش به نام 
سرنوشــت آگاهــی دارد، بااین حال اما بنا بر خواســتش 
خود را در اختیار سرنوشــت قــرار می دهد و زندگی خود 
را همچــون تقدیری ناگزیر می پذیــرد. او از چنان بدبینی 
نیرومنــدی برخوردار اســت که می توانــد در مواجهه با 
سرنوشت بر روی پاهای خود بایستد هرچند که در نهایت 
ســقوط می کند. اما ســقوطش اجتناب ناپذیــر می نماید. 
«بدبینی نیرومند» تعبیری دقیق برای انسان تراژیک است.
بــر روی پاهــای خــود ایســتادن، یعنــی خــود را 
به حساب آوردن. یعنی به خود شأن و منزلت دادن، نقطه 
مقابل هر متافیزیکی اســت. اساسا ایده های متافیزیکی از 
دل خود را به حســاب نیاوردن اســت که سر برمی آورند و 
یا به تعبیر نیچه از دل هرگونه نه گفتن به خود اســت که 
به وجود می آیند. انســان تراژیک همواره در برابر انســان 
متافیزیکی قــرار می گیرد زیرا میان ایده هــای متافیزیکی 
و ایده هــای تراژیــک رابطــه ای معکوس وجــود دارد. 
نیچه منشــأ متافیزیک در هستی را ناشــی از ترس آدمی 
از آگاهــی بر فناپذیــری اش می داند و مقولــه امید را نیز 
اساســا برآمده از آگاهی بر فناپذیــری اش می داند. از یک 

نظر هستی شناســی امید هنگامی سر برمی آورد که آدمی 
بر فناپذیری خویش آگاهی نیابد و اساســا خود را فناپذیر 
نداند. در حالی که انسان تراژیک امید را منتفی می داند. او 
تنها بر بدبینی نیرومند خود نسبت به هستی متکی است. 
تراژدی نویســان بزرگ یونانی: آیســخولوس، ســوفوکل و 
اوریپید، بر این موقعیت انسانی از دیرباز آگاهی داشته اند.
در نمایش نامه هــای آنــوی، نمایش نامه  هایــی کــه 
اقتباسی از تراژدی نویسان بزرگ یونانی است و او گاه آنها 
را درام نــام می دهد، اگرچه باز با انســانی تراژیک روبه رو 
می شویم، انســانی که می خواهد خودش باشد و به خود 
تکیه زند، اما این تمامی ماجرا نیست زیرا در این شرایط با 

زمینه و زمانه دیگری روبه رو هستیم.
زمانــی کی یر کگــور در مقاله مســیحی گفته بود که 
مطبوعات، مسیحیت یعنی خود بودن- تعبیر کی یر کگور 
از مســیحیت- را ســخت ناممکن کرده است و اکنون به 
طریــق اولی می توان گفت که تراژیــک بودن- خودبودن 
و بــه روی پاهای خود ایســتادن- ناممکن تــر از هر زمان 
دیگری شده است. «مرگ تراژدی» ژرژ استاینر در حقیقت 
اشــاره به ناممکن بودن تحقق انســان تراژیک در جهان 
فعلی دارد. رشــد انتزاعیات غول آسا، گسترش شبکه های 
مجازی و شدت شیءوارگی، تحقق انسان تراژیک را بیش 
از گذشــته به امری ناممکن بدل کرده اســت. تراژدی در 
شــرایط کنونــی از ماهیت خود دور شــده و تحقق آن با 
خطــای تراژیک همراه اســت. آنوی خطــای تراژیک در 

شرایط کنونی را درمی یابد.
از طرفی آنوی در نمایش نامه های سیاسی خود به ویژه 
«آنتیگون» هرچند که بنا بر مقتضیات سیاسی بر مقاومت 
آنتیگون تأکیــد می کند، یعنی بر «امر ضرور» قهرمانی که 
با الگوگرفتن از آنتیگون می خواهد در مقابل اشــغالگران 
آلمانــی بر خود متکی باشــد که حتی اگــر نیروی مقابل 
قوی تر باشــد باز بر اراده خود مبنی بر اخراج اشغالگران 

از کشــورش پافشــاری کند. اما این همه ماجراهای آنوی 
از ارائه تراژدی هایش نیســت، زیرا آنوی درعین حال روح 
زمانه خود را دریافته اســت. واقعیت آن است که تراژدی 
به عذاب زمان حال گرفتار شــده و سخت معذب است و 
ناتوان از ایفای نقش واقعی خود شده. به نظر آنوی حتی 
در شرایط فعلی نیز انســان مغلوب سرنوشت می شود و 
رنج ها و عذاب هایش لزوما پاسخی درخور پیدا نمی کنند. 
«... هیچ پایان خوشــی در بعد دیگری از زمان و مکان در 
پیش روی ما گسترده نیست، زخم ها شفا نمی یابند و روح 
درهم شکســته التیام نمی یابد.»۱ امــا آنوی چنان نمایش 
می دهد کــه گویی پایانی خوش در پیــش روی ما وجود 
دارد، فی الواقــع این، آن تناقضی اســت کــه آنوی با آن 

روبه رو است، تناقضی که آنوی را متمایز نیز می کند.
و  نویســنده  بــا  را  او  می تــوان  آنــوی  درک  بــرای 
نمایش نامه نویــس هم دوره خود یعنی ســارتر مقایســه 
کرد. ســارتر در کتاب «اورفه سیاه» گفته بود اگر روزگاری 
فداکاری هــا پایــان یابــد آنگاه چه خواهد شــد. ســارتر 
فداکاری ها را همواره معطــوف به هدفی معین می دید. 
او با خوش بینی به افق روبه رو می نگریســت واقعیت اما 
آن بود که ســارتر تراژیک نمی اندیشــید. او امیدوار بود و 
برخلاف تراژدی نویســان نه به بدبینــی نیرومند بلکه به 
خوش بینی نیرومند باور داشــت. درحالی که از نظر آنوی 
خوش بینی وعده ای اســت کــه رمانتیســم می دهد. به 
نظرش رمانتیســم همواره وعده های نیک و خوش بینانه 

در آرمانشهرهای جبرانی سر می دهد.
آنــوی در پرولوگ خــود برای نمایشــنامه آنتیگون بر 
تفاوت مهم مفهــوم درام با تراژدی تأکید می کند. به نظر 
او درام خود را در رقابتی آشــکار با تراژدی قرار می دهد و 
به طور همزمان اخلاقیات و زیبایی شناسی آن را زیر سؤال 
می بــرد. او درام را در مقایســه با تــراژدی بیش از اندازه 
شــل و سست می یابد. او سســتی درام را در برابر قوت و 

استحکام تراژدی قرار می دهد اما درهمان حال آنوی درام 
را روح زمانــه ای می داند کــه در آن زندگی می کنیم زیرا 
زمانه حاضر نیز زمانه سســتی است. سستی درام هرگونه 
قطعیتــی را پس می زند به همین دلیل نیز آدمی در دنیای 
درام سســت و غیرمصمم اســت، به عبارت دیگر تکلیف 
خود را نمی دانــد. درحالی که در تراژدی تکلیف روشــن 
اســت. «... در تراژدی راحت هستیم... تراژدی برای اینکه 
می دانیم که دیگر امیدی نیســت، امیــد لعنتی... و دیگر 
چاره ای جز فریاد نیســت- نه نالیدن، نه شــکایت کردن- 
نعــره زدن با تمام صدایی که برای گفتــن داریم که هرگز 
نگفته ایم و شــاید هنوز نمی دانســتیم و برای هیچ: برای 
به خــود گفتن آن، بــرای آموختن آن به خــود، در درام 
بحــث می کنیم برای اینکه امید خروج از آن هســت، این 
فراموش کردنی اســت، مفید است. اینجا بی فایده است... 
در درام بــا این خائنان، با این موذیان لجام گســیخته، این 
پاکي شکنجه شــده، ایــن منتقمان، ایــن بارقه های امید، 
مردن طاقت فرسا می شــود مثل یک تصادف، شاید بتوان 

نجات یافت.»۲
با سســتی گرفتن کار جهان که آنــوی آن را بی ارتباط 
با جایگزینی درام به جای تــراژدی نمی داند مجموعه ای 
از مناســبات شــکل می گیرد که در آن جدیــت در امور و 
تصمیم گیری سخت و مشکل می شود. آنوی این سستی را 
به بهترین شــکل در آنتیگون و مده به نمایش درمی آورد. 
در آنتیگون آنوی «دو ضد» ماجرا، یعنی کرئون و آنتیگون 
در تضادی آشتی ناپذیر با یکدیگر قرار ندارند. درحالی که در 
آنتیگون سوفوکل این دو ضد در قطب مخالف یکدیگرند، 
در ســوفوکل اگرچه وفاداری آنتیگون به خود بس عظیم 
اســت اما وفاداری کرئون... به خود نیــز به همان اندازه 
عظیم اســت. آن دو از لحاظ نیرو مساوی اما در دو قطب 
مخالف هم عمــل می کنند. «دو ضد برابــر» در آنتیگون 
ســوفوکل دارای عکس العمل های دفاعی یکســانی نیز 
هســتند. درحالی که در آنتیگون آنوی برخلاف ســوفوکل 
ایــن دو ضد به هیچ روی در نقطــه مقابل هم قرار ندارند. 
تماشــاگر نمایش نیز هیچ یک از ایــن دوضد را صددرصد 
محق نمی داند. او گاه با آنتیگون همراه می شــود و گاه با 
استدلال های کرئون مجاب می شود و در نهایت حق را به 
هر دو یعنی به هیچ کدام می دهد. تماشاگر اگر که در پایان 
برای آنتیگون تأسف می خورد به خاطر آن است که گمان 
می برد ممکن اســت مرگ آنتیگون رخ ندهد. تماشــاگر 
آنوی برخلاف تماشــاگر تراژیک این موضوع را درنمی یابد 
که در تراژدی ها سرنوشت محتوم و گریزناپذیر است. بلکه 
پیش خود می اندیشد که شاید تمامی این کدورت ها ناشی 
از سوءتفاهم باشد، ســوءتفاهمی که با گفت وگو می توان 

آن را برطرف کرد.
آنوی سســتی زمانــه را در نمایش نامه های خود بیان 
می کند، او خطای تراژیک را درمی یابد و بنابراین از کرئون 
یــک «ضد تمام عیــار» نمی ســازد. کرئونی کــه آنوی به 
نمایش می گذارد، روشــنفکر اســت، اهل گفت وگو است 
و انعطاف دارد. کرئون آنوی تا قبل از به قدرت رســیدنش 
خلق وخویی شــبیه به روشنفکران دارد. همچون آنان به 
موسیقی، کتاب و چیزهای زیبا علاقه مند است و گاه حتی 
علائقی هنرمندانه نشان می دهد. او به مغازه های کوچک 
عتیقه فروشی در شهر سر می زند. کرئون آنوی تا بدان حد 
انعطاف دارد که می خواهد پرونــده آنتیگون را مختومه 
کند بی آنکــه آب از آب تکان بخورد. از نظرش هر گره ای 
را با گفت وگو می توان گشود و حتی در کار تقدیر می توان 
دســت برد. آنوی در حین الهام از ســوفوکل مبنی بر الگو 
قراردادن کاراکتر آنتیگون برای مقاومت در برابر آلمان ها 
به سســتی تراژدی در زمانــه فعلی نیز اشــاره ای جدی 
می کند. تماشــاگر آنوی اشــارات وی را درمی یابد و تنها 
تفاوتی کــه میان این دوضد می بیند همانا ســوءتفاهمی 
اســت که منتهی به عدم درک دیگری می شود. عدم درک 
دیگری علامت  عالی تقدیر تراژیک امروزی است که آنوی 

نام آن را درام در دنیای معاصر می گذارد.
پی نوشت ها:

۱. مرگ تراژدی، استانیر، ترجمه بهزاد قادری
۲. درام و تراژدی، ژان ماری توماسو/ مترجم نادعلی همدانی

 نادر شهریورى (صدقى)

همه همسران اجنه شیخ محمود
لطیف هلمت

ترجمه فریاد شیرى
نشر کوله پشتى

شکل های زندگی: درباره ژان آنوی و نمایش نامه  هایش 
به بهانه انتشار آثاری از او

خطای تراژیک


